
باز گشتم
من از جنگ تن به تن بازگشتم نامیرا

از شبیخون سایه های سیاه 
بر آفتاب نیمه جان زمستان

از نبرد رو در رو 
میان عشق و آیینه

من از کوچه های درکه 
رسیده ام به کرانه اروند 

خسته 
سرگردان 

از سماع آخر 
به گاه هروله در عرفات سینه ات 

قرار ما به فردا بود 
به ساعت طلوع شقایق به افق خاوران

به وقت دعای باران 
در اجابت بوسه

حالا من رسیدم به تو 
به تو نامیرا 

نوبت ادای عهد است 
الوعده وفا 

به گاه بوسه ای سرخ 
بر گونه ای گرم 

در سودای سرمستی 
از شراب لب هات 

اما 
دیدم 

عبور ممتد نور 
از حفره های پیراهن 

حس کردم 
رد انگشتانت را 

وقتی کنار می زدی خاک ها را 
حالا 

درست که نگاه می کنم 
کمی آن سو تر 

می بینم 
از جای پاهای تو 

سروی از خاک روییده است.

   شهراد نوین 

مراســم تشییع و خاکســپاری پیکر امیربانو کریمی روز چهارشنبه )۱۳ 
دی( برگزار می شــود. گلزار مصفا، دختر این چهره پیشکســوت زبان و 
ادبیات فارســی درباره مراسم تشــییع و خاکسپاری مادرش گفت: صبح 
روز چهارشــنبه، سیزدهم دی  در قطعه ۸۰ بهشت  زهرای تهران در جوار 
مادرش به خاک سپرده می شود. برنامه مراسم ختم هنوز مشخص نیست. 
امیربانو کریمی نخستین فرزند کریم امیری فیروزکوهی، شاعر بنام، ۹دی ماه 
۱۳۱۰ در تهران زاده شــد و دهم دی ماه جاری در ۹۲سالگی از دنیا رفت. 
او در زمینه سبک هندی و صائب شناسی متبحر بود. کریمی که دکترای 
زبان و ادبیات فارســی داشت و سال ها در دانشگاه تهران تدریس کرد، در 
چهارمین همایش چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۳ به عنوان چهره ماندگار 
زبان و ادبیات فارسی معرفی شــد. همسر او مظاهر مصفا، شاعر و استاد 

دانشــگاه تهران بود که ۸ آبان ۱۳۹۸ درگذشــت. پسرش علی مصفا نیز 
بازیگر و فیلمساز است. »تصحیح انتقادی قسم دوم و سوم جوامع الحکایات 
و لوامع الروایات« )۴جلد(، جمع آوری و حاشیه نویسی و تعلیق دیوان امیری 
فیروزکوهــی در ۲ چاپ، »طرح دو بیت و دویســت و یک غزل از دیوان 
صائب تبریزی«، »تصحیح دیوان حکیم فیاض لاهیجی« و »منتخب حدیقه 

الحقیقه حکیم سنایی« از جمله آثار به جامانده از امیربانو کریمی است.

درگذشت چهره ماندگار ادبیات

 اعلام زمان مراسم خاکسپاری
 امیربانو کریمی

- کیه؟ 
- ماییم 

- آخ جون محسن اینا
- سلام خاله خوبی؟ 

- خوبم بیا ببوسمت عزیز دلم.
- مهدی مهدی بدو محسن اینا اومدن.

- چطوری محسن؟
- خوبم تو چطوری؟ 

- خوبم. 
مهدی گفت: خوب برو با سمیرا بازی کن.

- اه اون کوچولوس من می خوام با شماها بازی 
کنم.

- سریش 
- سریش خودتی شکلک درآوردم.
محسن گفت: ولش کن بذار بیاد.

توی حیاط نشونه گیری می کردیم، یه قوطی 
ریکا گذاشــته بودیم و بهش می زدیم. یه کم 
بازی کردیم گفتــم: این بازی تکراریه بریم یه 

بازی جدید.
- ببین محسن تو اومدی این لوس شد، برو تو 

خونه با اکرم و سمیرا بازی کن.
- نمی خوام نمی خوام. 

محسن گفت: در مسجد شلوغ بود. بریم ببینیم 
چه خبره؟ 

- بریم اول محرمه می خواد هیات راه بیفته.
منم دویدم پشت سرشون،

- وایسد منم بیام. 
مهدی گفت: استغفرالله و یه ترکه شاخه نازک 

از درخت  بادام ســر کوچه چید و گفت بیای 
میزنمت!

- محسن اشاره کرد برو خونه.
 با لب و لوچه آویزون برگشتم خونه.

سمیرا گفت: بزانه بیا بازی تونیم.
- باشه.

یکم باهاش بازی کردم. موهاش را شونه کردم 
دم خرگوشی بستم. از مسجد صدای بازی و سر 
صداها شنیده می شد. یواشکی جیم شدم که 

علیرضا رسید جلوی در،
- کجا کجا فرزانه خانم.
- می خوام برم مسجد. 

- چه خبره؟ بدو تو خونه، اصلن این دختر آروم 
و قرار نداره؛ انگار پسره! همش قاطی پسرهاس.

دست از پا دراز تر برگشتم خونه.
- بزانه بزانه بیا بازی تونیم. 

- برو با اکــرم بازی کن، مــن حوصله ندارم. 
اشکش دراومد.

خاله اومد گفت. سمیرا چرا گریه میکنی؟ 
- بزانه با من بازی نمی تونه.

- خاله بازی کردم، دیگه حوصله ندارم.
- حوصله بازی با سمیرا را نداری ولی دلت تاپ 
تاپ می کنه بری با محسن و مهدی بازی کنی؟

 سرم را پایین انداختم. 
- حالا بیا این انگورها را ببر تو ایوون  بخورید، 
و با این بچه هم بازی کن. خودش را کشت از 

صبح که فهمید میخوایم بیایم اینجا.
دلم برای ســمیرا سوخت ولی بازی با دخترها 
هیجان نداشت. داشتیم خاله بازی می کردیم 
که تــو بغلم خوابش بــرد. خوابوندمش و بعد 

یواشکی از در زدم بیرون که بابا دم در رسید و 
گفت: کجا  فرزانه؟ 

تــوی دلم گفتــم ای خدا. میرم مســجد. بیا 
پس این روغن اســحله را بگیر منم دارم میرم 
مســجد می خوام علم را  پاک کنم. هر شاخه 
علم را کمک بابا دســتمال می کشیدم بابا زیر 
لب ابوالفضــل می گفت و قربون دســت های 
بریده اش می شــد و اشک چشمش جاری بود 
... پسرها هم اومدن علم را پاک کردن، شالهاش 
را انداختن پر نو زدن. علم برق می زد. بابا رفت 
تو آشبزخونه مسجد دنبال تدارکات، منم یواش 
یواش اومدم قاطی پسرها. دوباره مهدی چشم 
غره رفت بــرو خونه. رفتم توی گاری اکوها به 
بــازی و هولش می دادم. محســن اومد گفت: 
چقدر مهدی را حرص میدی، باید تو با دخترها 

بازی کنی.
- دخترت لوسن نانازین. 

- خوبه حالا خودت دختری.
- من دوســت ندارم دختر باشم. دوست دارم 

علم ببرم، زنجیر بزنم، پرچم ببرم.
محسن خندید و گفت: از دست تو.

- بیا گاری را هول بده، این قدر کیف میده. 
شروع کرد به هول دادن، تندتر تندتر. مهدی هم 
اومد، هول می دادن و می خندیدیم، یهو تعادل 
گاری بهم خورد و هیچی نفهمیدم؛ فقط حس  
کردم صورتم خونیه. یهو مهــدی داد زد خون 
خون! علیرضا پرید از تو مسجد تو حیاط و بغلم 
گرد و گفت مهدی بدو سر خیابون بگو یه ماشین 
نگه داره. محسن یه تیکه پارچه داد، علیرضا بذار 
رو صورتش. دکتر گفت: دختر خانم خدا خیلی 
بهت رحم کرد، پیشونیت و چشمت چیزی نشد.
- خانم با شمام، به چشمت ضربه ای نخورده؟ 

آهی کشیدم و گفتم :چرا دکتر خورده!

فقط بازی
   فرزانه امجدی  

   نویسنده

توی شلوغی واگن مترو مرد معلول که از مچ، 
پای راســتش بریده بود و زخم های کاری بر 
ســاق پا داشت، با باسن و دو کف دستش بر 
کف واگن و لابه لای مسافران می خزید و لابه 
گدایی سر می داد. رقت بارتر از او هم هستند 
پیرمردان و زنان اســتخوانی و خمیده ای که 
با چشــمان خشــکیده و چهره های بی روح، 
گدایی گنجشک روزی خود هستند...  دنبال 

. مرد میانسال نشسته بر صندلی  رو به رویی 
زل زده به مــرد خزنده و بی اختیار اشــک 
می ریخت. دختری که در گوشــه ای کنار در 
ایستاده بود، به ســوی مرد رفت و دستمال 
کاغــذی را از جیبــش درآورد و بــه او داد! 
نــگاه دیگران یکباره به ســمت دختر و مرد 
گریان کشــیده شــد و مرد خزنده در میان 

بی اعتنایی ها، خزید و دور شد!

 دور شدن...

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

 پرند و چرند! 

چهره

با شاعران امروز 

 معرفی کلیسای سن استپانوس
Saint Stepanos Mon� )کلیسای سنت استپانوس 

astery( کلیسایی که در میان کوه در منطقه مرزی جلفا 
و جمهوری آذربایجان واقع شده است. نام این کلیسا از 
حواریون حضرت مسیح گرفته شده و طرفداران زیادی 
دارد، به طوری که ارمنیان یک روز از ســال برای زیارت 
و ادای مراســم خاص به این کلیسا می روند که از اول تا 
چهاردهم مرداد مصادف با مرگ یکی از حوارین مسیحی 
به نام تاتائوس اســت. سنت استفان )سنت استپانوس( 
یکی از حواریون حضرت مسیح و اولین مبلغان مسحیت 
بود. وی در مورد ظلم های بزرگان یهودی اعتراض کرد، 
به همین خاطر وی را سنگسار کردند. صحنه سنگسار 
وی بر دیوار جنوبی کلیســای سنت استپانوس حکاکی 
شده اســت. این فرد چون از اولین شهدای راه کلیسا و 
مســیحیت بوده در میان مسیحیان شهرت یافته است. 
این مجموعه در سال ۱۳۴۱ در فهرست آثار ملی ایران 
قرار گرفته و در سال ۱۳۸۶ در میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده است. با اینکه تاریخ دقیقی از ساخت کلیسای 
سنت استپانوس مشخص نیست اما با رجوع به کهن ترین 
اسناد مربوط در این مکان می توان حدس زد که ساخت 
این کلیســا به ســال ۶۴۹میلادی برمی گردد. نظرات 
متفاوتی در مورد زمان ساخت این کلیسا وجود دارد که 
هر کدامشان روایت خاصی دارند. البته سال ها بعد حدودا 
در سال ۱۶۴۳میلادی ساخت بنای کلیسای کنونی آغاز 
گردید و چندین سال بعد بخش های دیگری نیز اضافه 
گردید. با اینکه بر اثر زلزله دچار آسیب های جدی شده، 
اما در دوران صفویه مورد مرمت و بازسازی اساسی قرار 
گرفت. کلیسای سنت استپانوس بنایی استوانه ای شکل 
با گنبد مخروطی و حصاری سنگی و هفت برج نگهبانی 
اســت که در دل کوه و در محوطه سرسبز با سنگ های 
صورتی، ســرخ و سفید ساخته شده است. در واقع، این 
کلیسا تلفیقی از معماری اورارتویی، اشکانی و رومی به 
چشم می خورد. دیوارهای خارجی کلیسا نیز با سنگ های 
تراشیده شده و دیوارهای داخلی کلیسا نیز با گچ پوشیده 
شده اند و همچنین دارای نقاشی های زیبایی است. سنت 

استپانوس دارای دو ورودی است:
ورودی غربی: در بالای آن بالکنی برای سرودخوانی گروه 

کر وجود دارد.

ورودی جنوبی: در قسمت بیرونی برج ناقوس به چشم 
می خورد.

اولین مورد هنگام ورود به این کلیســا، گنبد ۱۶ضلعی 
جلب توجه می کند که هنرهای هندسی و اسلیمی در 
تزیین آن به کار رفته است. هر یک از اضلاعِ گنبد نیز از 
ترکیب سه نیم ستون ایجاد شده و در انتها به سرستون 
های زیبا می رسد. بر روی هر یک از اضلاع، یکی در میان، 
پنجره ای به داخل گنبد و صحن کلیسا باز می شود که نور 

طبیعی را به درون صحن می رسانند.
صحن اصلی کلیسا نیز به شکل صلیب و در سه بخش 
است: ایوان که بر روی دو ستون و دو نیم ستون ساخته 
شــده که محل عبادت در پشت ایوان و زیر گنبد اصلی 
قرار گرفته اســت. محراب نیز در شرق محل عبادت و 
بالاتر از کف بنا اســت. نقاشی و مقرنس کاری در جای 
جای صحن کلیسا دیده می شود. نقش برجسته حواریون 
و قدیسین و فرشتگان جزو جذاب ترین بخش های این 
قسمت هســتند. در بخش جنوبی کلیسا، برج ناقوس 
دوطبقه ای وجود دارد که بر روی ۴ســتون از ســنگ 
سرخ قرار گرفته است. بر روی طبقه دوم برج نیز ۸ستون 
کوچکتر منشوری قرار دارد که گنبد هرمی شکل بر روی 
آنها استوار هستند. در نوک گنبد برج ناقوس نیز صلیبی 
فلزی وجود دارد. تالاری در دیوار شــمالی کلیسا وجود 
دارد که اجاق دانیال نامیده می شــود. این تالار دارای ۳ 
قسمت اســت: اجاق دانیال با دیواری از تالار جدا شده 
و تالار اجتماعات در وســط و محل غسل تعمید نیز در 
انتهای شرقی تالار قرار گرفته است و میز سنگی غسل 

تعمید نیز در این بخش وجود دارد.

میراث

زمانی که فعالیت ديپلماتیك شاه عباس شدت گرفت
زمستان سال ۱۰۰۲ خورشیدی )ژانویه۱۶۲۴ میلادی( 
را زماني نوشته اند که برای نخستین بار پس از ساسانیان، 
یک دولت ایرانی برای رســیدن بــه هدف های خود راه 
دیپلماتیــک به مفهوم امروز آن در جهــان را در پیش 
گرفت. شــاه عباس اول در غرب ایران با مشکل عثمانی 
و در جنوب با دســت انــدازی اروپائیان به خلیج فارس 
رو به رو بود که عنصر تازه ای در دنیای مشــرق زمینیها 
بودند. شاه عباس همچنین از دیدار سیاحان و سفرنامه 
نگاران اروپایی از ایران استقبال کرد و سدی در برابر ورود 
میسیون های مذهبی اروپایی نیز به وجود نیاورد. هدف 
شاه عباس از تشویق سفرنامه نگاران اروپایي به ایران این 
بود که در بازگشــت ذهن اروپاییان را نســبت به دولت 
مذهبی ایران که در آن دیار شــهرت سختگیری نسبت 
به مسیحیان یافته بود روشن سازند تا وی با فراهم شدن 
زمینه، برخي از دولت های اروپایی را برضد پاره ای دیگر 
تحریک کند و با خود متحد سازد تا منطقه خلیج فارس 
از نظامیان اروپایی و ناوهای توپدار آن ها پاک شــود. به 
علاوه، شاه عباس تلاش داشت که به اروپاییان ثابت کند 
که عثماني برای آن ها خطر است، نه ایران که رسالتی جز 

گرد آوردن همه ایرانیان در زیر یک پرچم ندارد.
 نقدعلي بیگ و موسی بیگ از جمله سفیران شاه عباس 
بودند که در سال ۱۶۲۴ به اروپا فرستاده شدند. سال ها 
پیش از این، حسینعلی بیگ بیات از جانب شاه عباس به 

اروپا فرستاده شده بود. دولت های اسپانیا و پرتغال پس 
از شکســت نظامی پرتغالی ها، چون یارای ایستادگی 
نظامي در برابر شــاه عباس را در خود نمی دیدند در 
جریان مذاکره با فرســتادگان شــاه عیاس، فرصت را 
غنیمت شــمرده و در برابر دریافت اجازه صید صدف 
در آب های بحرین از همه دعاوی خود در خلیج فارس 
دست کشیدند، اما موسی بیگ موفق نشد که در سال 
۱۶۲5 میلادی پارلمان هلند را به قبول شرایط مشابهی 
راضی کند. دولت هلند پیشنهاد موسی بیگ را پذیرفته 
بود ولی اجرای آن را موکول به تصویب پارلمان کرده 
بود که پس از رد آن از سوی پارلمان، موسی بیگ آن 
را نوعي بازی و کلک اروپایی عنوان داد )ولي دولت های 
دوران قاجارها از این تجربه موسی بیگ درس نگرفتند(. 
در لندن وقتی به نقدعلي اطلاع دادند که ایران سفیر 
دیگری به نام رابرت شرلی فرستاده است، وی سفارت 
شرلی را تکذیب کرد و پادشاه انگلستان »دورمرکوتون« 
را از سوی خود به ایران فرستاد تا کسب حقیقت کند 
که وی پس از ملاقات با شــاه عباس در ســال ۱۶۲۶ 
میلادی بر اثر سختی راه درگذشت. چند روز پیش از 
او هم رابرت شرلی که با برادرش انتونی و ۲۶ انگلیسی 
دیگر در اوایل سال ۱5۹۸ میلادی به ایران آمده بودند 

مرده بود.
منبع: روزنامک

حافظه تاریخی

 هسته زمین هر ۸.۵سال
 یک بار حرکت می کند

محققان چینــی در تحقیقات جدید خود حرکت 
هســته زمین را در هر ۸.5ســال یک بار کشــف 
کرده اند که به طور بالقوه بر میدان مغناطیســی 

سیاره ما تأثیر می گذارد. 
در زیر سطح سیاره ما، یک حرکت مسحورکننده 
در جریان اســت. یک تکان چرخه ای در هســته 
زمین و کشــفی مهم که ممکن اســت پیامدهای 
قابل توجهی برای درک ما از میدان مغناطیســی 

زمین و دینامیک ژئوفیزیک داشته باشد.
دانشــمندان چینی پدیده ای ریتمیک را کشــف 
کرده اند. هر ۸.5سال یک بار، هسته درونی زمین 
یک لرزش ظریف حول محور چرخشی خود انجام 
می دهد. این کشــف، که در مطالعه اخیر منتشر 
  Nature Communications شــده در مجله
بیان شده است، ناشی از یک ناهماهنگی کوچک 
بین هســته داخلی زمین و گوشــته آن است که 
لایه زیر پوســته که پایه سیاره ما است را تشکیل 

می دهد.
و  ۱۸۰۰مایلی)دوهــزار  حــدود  عمــق  در 
۸۹۶کیلومتر(، هسته زمین تقسیم شده است که 
شــامل یک مرز بیرونی مایــع در حال چرخش و 
یــک لایه داخلی عمدتا جامد اســت. این منطقه 
چندیــن عملکرد مهــم دارد از جمله طول روز و 
ســپر مغناطیسی که از ما در برابر تابش خورشید 

محافظت می کند.
 نوســانات جدید در هســته داخلی بــه تغییرات 
احتمالی در شــکل و حرکت هســته مایع اشاره 
دارد که به طور بالقوه منجر به تغییرات در میدان 

مغناطیسی زمین می شود. 
ایــن نکته قابل توجــه از تجزیه و تحلیل پیچیده 
حرکت قطبی زمین و اندازه گیری محور چرخشی 
سیاره ما نسبت به پوسته آن به دست آمده است 
که توســط محققان ژئوفیزیک بــه رهبری هائو 

دینگ از دانشگاه ووهان انجام شده است. 
با مشــاهده انحرافات ظریفی که هر ۸.5سال یک 
بار در حرکت قطبی اتفاق می افتد و همبســتگی 
آنها با تغییــرات جزئی در طول روز در سراســر 
کره زمین، دینگ و همکارانش وجود این حرکت 

هسته داخلی را تایید کردند. 
یافته هــای آنهــا نظریه های ســنتی را به چالش 
می کشد. براساس فرضیه های سنتی یک هم ترازی 
بین هســته داخلی و محورهای چرخش گوشته 
وجود دارد. این شــیب ۰.۱۷درجه ای بین هسته 
داخلی و گوشــته ممکن است نشان از وجود یک 
نیمکره شمال غربی متراکم تر در هسته به همراه 
با تغییرات چگالی بین لایه های داخلی و خارجی 

آن باشد.
جــان ویدیل، اســتاد علــوم زمین در دانشــگاه 
کالیفرنیــا، از ایــن تحقیق به عنــوان واحدهای 
ســازنده اساســی برای درک ســیاره ما استقبال 
کردند. این کشــف درک مهمــی در مورد پویایی 

هسته زمین فراهم می کند.
در حالی که عوامل جوی، اقیانوسی و آب شناسی 
به عنوان یک عامل در انحراف مشــاهده شده رد 
می شــوند، دانشــمندان همچنان پیچیدگی این 
تجزیــه و تحلیل را تایید می کننــد و بیان دارند 
کــه نیاز به تخصص در رشــته های مختلف دارد.

این کشــف وعده می دهد که روزی رابطه پیچیده 
بین دینامیک هســته درونی زمین و پدیده هایی 
را که بر جهان مــا تأثیر می گذارد، از فعالیت های 
لرزه ای گرفته تا تغییرات در میدان مغناطیســی، 

آشکار شود.

 دنیای علم

 داستانک

دریچه

دلی که دید که پیرامن خطر می گشت
چو شمع زار و چو پروانه در به در می گشت

هزار گونه غم از چپ و راست دامنگیر
هنوز در تک و پوی غمی دگر می گشت

سرش مدام ز شور شراب عشق خراب
چو مست دایم از آن گرد شور و شر می گشت

چو بی دلان همه در کار عشق می آویخت
چو ابلهان همه از راه عقل برمی گشت

ز بخت، بی ره و آیین و پا و سر می زیست
ز عشق، بی دل و آرام و خواب و خور می گشت

جزئیات سعدی

 چند روز بود فقط زیر پتو دراز کشــیده بودم 
و هیچ انگیزه ای واســه ادامه نداشتم. امروز وارد 
مغزم شــدم و رفتم طرف دفتر مســئول اراده و 
انگیزه م، درش از داخل قفل شــده بود. در رو با 
پا شــکوندم و وارد دفتر شدم، دیدم خودش رو 
وســط دفتر حلق آویز کرده و بوی جنازه ش کل 

اتاق رو گرفته. 
)پیپرکات(  

  ولی اگر واقعا مشــتاقید بدونیــد چرا ایرانی ها 
دوســت دارن ســال نوی میلادی رو هم جشــن 
بگیرن، جنــاب صائب تبریزی جــواب رو قرن ها 
پیــش داده ن: بس که بد می گــذرد زندگی اهل 

جهان/مردم از عمر چو سالی گذرد، عید کنند. 
)استنلی می نویسد(  

 مــن هیــچ وقــت آنقدر پــول نداشــتم که 
سرمایه گذاری کنم و ببینم هوش اقتصادی خوبی 
دارم یا نه، ولی همیشــه سعی میکنم چای و قند 
با هم تموم نشــن که مجبور نشــم با هم بگیرم و 

اینجوری هزینه ها رو مدیریت کنم. 
)naseh mohi(  

 بایــد آن قدر از آن خیابــان عبور کنی تا دیگر 
تــو را به یاد چیزی نیندازد، تا دوباره فقط خیابان 
باشد، مثل ده ها خیابان دیگری که فقط خیابانند 

و به خیابان های دیگر می رسند.
)Pochino(  
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جامعه سنتی ایران و ترکیه در قرن نوزدهم باید 
تکلیف خود را با مدرنیته مشخص می کردند: آیا 
هم چنان باید به شیوه زیست سنتی ادامه می داد 
یا با ایجاد تغییراتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
به ســوی مدرن شدن گام بر می داشت؟ کتاب 
»برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی« 
تالیف مجموعه نویسندگان محمد کامکاری از 
سوی انتشارات هزاره سوم اندیشه به بازار کتاب 
آمد. جامعه سنتی ایران و ترکیه در قرن نوزدهم 
باید تکلیف خود را با مدرنیته مشخص می کردند: 
آیا هم چنان باید به شــیوه زیست سنتی ادامه 
می داد یا با ایجاد تغییراتی اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی به سوی مدرن شدن گام بر می داشت؟ 
اما مدرن شــدن خود بدون تغییر در اندیشه و 
نگــرش جامعه ممکن نبود. بــه یک معنا باید 
ابتدا تکلیف با ایده های مدرن - به مثابه زیربنا 
- روشــن می شد یکی از مهم ترین این مفاهیم 

برابری بود. اهمیت برابری در این است که رعایا 
را به شــهروند بدل می کند. برابری یعنی اینکه 
افراد فارغ از مذهب، دین، قومیت، نژاد، جنسیت 
و… در موقعیت مشــابه با هم قرار می گرفتند. 
برابری نه تنها رعایا را به شــهروند بدل می کرد 
بلکه گامی به سوی شکل گیری ملت مدنی نیز 
بود؛ یعنی شــهروندانی که خود را با یک هویت 
برتر یا تحت عنوان ملت تعریف می کردند. حال 
این پرسش مطرح می شود که تلقی جریان های 
متفاوت فکــری در این جامعه از مفهوم برابری 
چه بود؟ آیا آنان عمق مفهــوم برابری را درک 
کرده بودند؟ شباهت ها و تفاوت های این درک 
و برداشــت در چه بود؟ شــاید پاســخ به این 
پرسش یکی از کلیدی ترین پاسخ ها به ناکامی 
پروژه نوســازی این دو جامعه باشــد؟ »برابری 
در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی« تالیف 
مجموعه نویسندگان به همراهی محمد کامکاری 

با ۱۳۶صفحه، شــمارگان ۳۰۰نسخه و قیمت 
۸5هزار تومان از ســوی انتشــارات هزاره سوم 

اندیشه به بازار کتاب آمد.

 »برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی« به بازار آمد
کتاب


